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‌‌1401تابستان‌و‌بهار‌،‌11ۀشمار‌‌ششم،‌سال‌،یثیحد‌یها‌‌آموزه
‌(52-25)‌یجیترو‌-‌یعلم:‌مقاله‌نوع

 
 
 
 
 

نسبت به  زن فیوظاهای  چالش یبررس
 −«حولاء» ثیهمسر در حد

 1مجتبی نوروزی  
   2مریم مظاهری 

 چکیده
مراجعه کرده و  نام زنی است که در پی بروز چالشی با همسرش به پیامبر« حولاء»

شوند. این حدیث در رابطه با وظایف زن حضرت طی حدیثی طولانی نکاتی را به او متذکر می آن
سازد. این پژوهش با نسبت به همسرش نکاتی دارد که بررسی سندی و متنی آن را ضروری می

ن یا یو دلال یبه لحاظ سندآیا است که  سؤالن یدنبال پاسخ به ا به یلیو تحل یفیروش توص
ات معتبر هماهنگ است؟ به منظور یات و روایا مضمون آن با آیاعتبار است؟ آ یث دارایحد

مفاد اخبار عرض، بر  با توجه به، مضمون آن یسندهای  یات، افزون بر بررسین روایا یاعتبارسنج
قرار  یهای قرآنی و سنت قطعی مورد بررسعرضه شده تا تطابق آن با آموزه یقرآن و سنت قطع

 یث و ضعف سندین حدیاز آن است که علاوه بر تفرد در نقل ا یپژوهش حاکن یج ایرد. نتایگ
آن، برخی از موضوعات مطرح شده در آن ریشه در قرآن و سنت قطعی نداشته و صدور برخی 

                                              

   .1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -20/04/1401تاریخ دریافت:  −
 m.noruzi@quran.ac.ir)نویسنده مسئول(  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم .1

 maryammazaheri2@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی مشهد .2
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که عدم تناسب جرم و مجازات و  سازد. همچنان می روبرو یرا با چالش جد فقرات آن از پیامبر
 یزات دنیوی و اخروی در برخی از فقرات حدیث، ساختگعقوبت و مجا ۀپررنگ بودن مسئل

ز، یث نیگر حدیاز فقرات د  یبرخ ۀکند. گرچه دربار  یت میث را تقو یفقرات حد یبودن برخ
 وجود دارد. یاز قرآن و سنت قطع یداتیؤ م

 سنت با موافقت قرآن، با موافقت زن، فیوظا ،«حولاء» ثیحد: واژگان کلیدی

 مقدمه
و بـا ر ث، به موازات جریان انحرافی جعل و وضع، حرکتی رودر از آغاز کتابت حدی

پی پیشوایان دینی و یاران ایشان تحت عنوان نقـد حـدیث درهای پیآن، حاصل کوشش
نیز به وجود آمد، که حاصل آن ارااه ملاک و معیارهایی برای بازشناسی حدیث صحی، 

ار استناد صحی، حدیث و همواره خواست اهل بیت‌.(1389:‌181)مساعودی،‌و سقیم بود 
تبیین دقیق مفهوم آن بودند و یاران خود را به برخورد فعالانه و نقادانه با حـدیث تشـویق 

 کردند.  می
اُ   هَایأَ »فرمود:  اکرمدر روایتی پیامبر  ابَةُ  یّ عَلَ  کَُ رَتْ  قَدْ  الن   یّ عَلَ  کَذَبَ  فَمَنْ  الْکَذ 

داً  أْ یفَلْ  مُتَعَمِّ نَ  مَقْعَدَهُ  تَبَو  ار م    بندند، کسانی که بر من دروغ می‌،(1403:‌2/225)مجلسی،‌ «الن 
 آتـش گـاهشیجا بنـدد، دروغ مـن بر عمد به ک  هر شوند،یم ادتریز  و اندشده ادیز 

نْ  یعَنِّ  جَاءَکُمْ  فَمَا»و فرمود:  خواهد بود تَابَ  وَافَقَ  ث  یحَد   م  ه   ک 
ا وَ  ی   یحَد   فَهُوَ  الل   مَـا أَم 

تَابَ  خَالَفَ  ه   ک 
نْ  َ  یفَلَ  الل  د که بـا کتـاب یدیچه از من شنآن‌،(2/227)هماان،‌ «ی   یحَد   م 

 .ستیچه با آن مخالف است از من نآن خدا سازگار است، سخن من است و
ها توجّـه بـه نقـد بیرونـی )نقـد سـند و بررسـی وضـعیت راویـان ماحصل این تلاش

ت. این اطمینان از راه سنجش مضمون حدیث( و درونی )نقد محتوای حدیث( بوده اس
ای چون: هماهنگی با مضامین قرآنی و سـنت قمعـی، حدیث با معیارهای پذیرفته شده

اندازه محتوا  مسلمات اعتقادی، تاریخ معتبر، عقل، ح  و علم حاصل خواهد شد. هر
با معیارهای ارااه شده تمابق بیشتری داشته باشـد، حـدیث از قـوّت بیشـتری برخـوردار 

‌:1389)رک:‌مساعودی،‌شود است و هرچه این تمابق کمتر باشد، ضعف حدیث افزون می
‌.(230و‌‌217
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« حـولاء»نیاز از نقد درونی و بیرونی نیست، حدیث مفصّل  یکی از احادی ی که بی
زن عمـر « حـولاء»سفارشات ایشان بـه  ۀبوده و دربردارند است که منتسب به پیامبر

رو   باشد. پژوهش پـیشچگونگی رفتار زن با شوهر میشان در خصوص فروش خاندان
های سندی و متنـی و تمبیـق آن بـا نصـوص قرآنـی و درپی آن است تا از خلال بررسی

صحّت و سقم آن را دریافته و به این سؤالات اساسی پاسخ دهد  -روایات معتبر-روایی 
بـا ایـن  از جهت سندی و دلالی چگونه است؟ آیـا ایـن حـدیث« حولاء»که: حدیث 

گفتـه هـای پـیشصادر گردیده و آیا مضمون این حدیث بـا مـلاک تفصیل از پیامبر
« حولاء»ای که در مورد حدیث  سازگار است؟ لازم به ذکر است که در بررسی گسترده

صورت مستقل و منسجم، تـاکنون هـیچ پـژوهش علمـی صـورت نگرفتـه  ، بهانجام شد
 است.

 « حولاء»معرفی  -1
 پیـامبر خانـدان فـروش عمر زن «حولاء»این حدیث آمده،  ۀمقدم بنابر آنچه در

کـرده و  سـرپیچی شـوهر فرمان از او دهد،فرمانی می او به شوهرش بوده است. روزی
تمام تلاش خود را برای جلب رضـایت شـوهر « حولاء» .گرددخشم وی واقع می مورد

 نالان دهد. پ عتنایی قرار میا و شوهر او را مورد بی گیرددهد، اما نتیجه نمیانجام می
نکاتی را در رابمه بـا  گاه پیامبرجویی کند. آن رود تا چارهمی و هراسان نزد پیامبر

زن در  ۀگـردد. برشـمردن وظـایف عدیـدوظایف و تعامل زن با شوهر به وی یادآور می
، تنهـا در کتـاب «حـولاء»در حـدیث  قبال شوهر با این کیفیـت، بـه نقـل از پیـامبر

ای که حدود شش صفحه از گونهبه ،وجود دارد و متنی طولانی داشته الوسائل مستدرک
به جهت رعایت اختصار از ذکر آن خودداری و  ،کتاب را به خود اختصاص داده است

 .(‌245-1408:14‌/238)نوری،‌ شود می

 موضوعات مطرح شده در حدیث -2
ه کلـی تقسـیم کـرد: تـوان بـه چنـد دسـتمرح شده در حـدیث را مـیمموضوعات 

 ها.ها و نکتهها، امرها، نهیها، بشارتمجازات
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ها: مجازات جواب شوهر را دادن و به خشـم آوردن او، تعـدّی و حملـه . مجازات1
به او، مهریه سنگین داشتن و یا نبخشیدن مهریه، رودررویی با نـامحرم، ورود بـه نهـر یـا 

خواندن بیرون از خانه و روزه مسـتحبی حمام، خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، نماز 
 زن بدون اذن شوهر.

بندی به خانه، اطاعت از شوهر و مـودّت  ها: نمازگزاردن زن در خانه، پای. بشارت2
 ها به شوهر و تحمّل بدرفتاری او.و شفقت نسبت به او، اختصاص بهترین

سـختی و  های واجب، صبر در ضرر و منفعـت و. امرها: ادای نماز و انجام غسل3
سستی شوهر، تمکین بدون توجه به شرایط، اطاعت مملق از شوهر و بوسیدن و نـوازش 

 پای او و آراستن خود برای او، حفظ اموال شوهر، خیانت نکردن به او و وفای به عهد.
خواهی از شوهر و بار سنگین بر دوش او گذاردن، شکایتش را نزد ها: زیاده. نهی4

 زینت برای غیر شوهر.دیگران بردن، نمایاندن 
ها: شوهر خدای دوم زن است و رضـا و غضـب او رضـا و غضـب الهـی را . نکته5

 اند.که بیشتر اهل دوزخ زنانشوهر است و بالاخره این ،درپی دارد، نعمت زن
گاه روایاتی موافق و یا مخالف بـا طرقـی متفـاوت در  ،در برخی موضوعات حدیث

های سندی  ش یا رد آنها در جای خود نیازمند بررسیشود که پذیر برخی منابع یافت می
 و متنی است.

 « حولاء»بررسی منبع حدیث  -3
مسدتدر  ، جلـد چهـاردهم «حولاء»تر گذشت تنها منبع حدیث طورکه پیش همان

هُ »، باب الشیعهوسا   لْمَرْأَة   جُوزُ ی لَا  أَن  طَ  أَنْ  ل  محدّث نوری اسـت کـه ، «زَوْجَهَا... تُسْخ 
،یعَت   مَجْمُوعَة   یف   وَجَدْتُ »گوید:  در خصوص منبع این حدیث می ایشان خَطِّ  قَة   بَعْض   ب 

نْ  ظْهَرُ ی وَ  الْخُمَب   بَعْضُ  هَایف   وَ  الْعُلَمَاء   ن   بَعْـض   م  ـهُ  الْقَـرَاا  ـنْ  أَخَـذَهُ  أَن  تَـاب   م   الْخُمَـب   ک 
حْمَدَ 

َ
ای قـدیمی کـه بـه مجموعـه (.1408:‌14/238)ناوری،‌« یالْجَلُـود   ز  یـالْعَز   عَبْـد   بْن   لأ 

نوی  برخی از علماء بود دست یافتم و از برخی قراان دانستم که این مجموعه از دست
منبـع ایـن حـدیث  ۀعبدالعزیز الجلودی گرفته شده است. دربـار مَب احمدبن کتاب خُ 

 نکاتی چند قابل تأمل است:
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ست. احتمالًا دست یافته اای قدیمی . محدث نوری تصری، کرده که به مجموعه1
دسـت او رســیده و دیگــر محـدّثان عصــر وی یـا عصــور متقــدم  ایـن مجموعــه تنهـا بــه

حـدی ی  ۀآن دست یابند، چرا که این حدیث در هـیچ کتـاب یـا مجموعـ اند به نتوانسته
 معتبر قبل از آن وجود ندارد. 

یگران هـم که، این مجموعه در دستر  د . فرض دیگری قابل طرح است و آن این2
اما به دلایلی از جمله، عدم اعتماد نویسندگان کتب روایی به این مجموعـه، از آن  ؛بوده

 روایـات من»گوید: الشیعه میوساال ۀکه شیخ حرّعاملی در مقدماند. چناننقل نکرده
 مراجعـه و عمـل آنهـا بـه شـیعه کـه روایـی، مشـهور و معتبر هایاز کتاب کتاب را این
 .(1414:‌30/159)حرعاملی،‌ «امکرده روایت کند، می

گر این حقیقت است که نویسنده این روایت معلـوم بیان« الْعُلَمَاء   بَعْض  ». عبارت 3
زند که نویسنده یـا نویسـندگان آن را از کتـاب نیست و نوری از برخی قراان حد  می

 گرفته باشند.« عبدالعزیز الجلودیاحمدبن»
گویـد: ، مـی«زوجهـا إذن ریـبغ و هبتهـا، مـرأةال صـدقة حکـم» . نوری در بـاب4

هُ  لًا یطَو   خَبَراً  قَة  یعَت   مَجْمُوعَة   یف   وَجَدْتُ » نْ  مَأْخُوذاً  أَظُنُّ تَاب   م   ز  یـالْعَز   عَبْـد   بْـن   أَحْمَـدَ  ک 
ای قـدیمی خبـری طـولانی یـافتم کـه گمـان در مجموعه ،(14/60)همان،‌ ...«یالْجَلُود  

 تاب جلودی باشد. دو نکته در این مقدمه قابل توجه است:کنم گرفته شده از ک می
راوی کتـاب  الف. نوری این حدیث را به طریق وجاده نقل کرده است. در وجـاده

بـدون ا اگر معاصـر اسـت یکه معاصر او باشد، آنابد و بییمی خیبه خط شرا اتی یا روای
)صدر،‌ ت کندیآن را روا ،نخ بودین به خط شیقیاز روی  ،او را ملاقات کرده باشدکه آن
کند جمعـی اما شرط یقین در این وجاده محقق نیست و نوری تنها گمان می .(‌468:تا‌بی

بـاز  عبدالعزیز اخذ کرده باشند و در صورت یقین هـماز عالمان آن را از کتاب احمدبن
 اند.ست که نویسندگان این مجموعه معرفی نشدهاین ایراد پابرجا

این مجموعه اسـت، بـا ایـن  ۀگر عدم اطمینان نوری از نویسندبیان« هُ أَظُنُّ » ۀب. واژ 
کتـابش  ۀکند و ایـن بـا ادعـای او در مقدمـوجود نوری از این مجموعه نقل روایت می

‌.(61-1408:‌14/60)نوری،‌مبنی بر اطمینان از اعتبار منابع در اختیارش منافات دارد 
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 ای برگرفته، از کتاب احمدن مجموعه قمعهآید که اینیز برمی «مأْخوذاً » ۀج. از واژ 
که در کتب رجالی نـامی از احمـد نیسـت و در است عبدالعزیز باشد. این در حالی بن

لوم نیسـت ایـن کتب فهارست هم کتابی به او منسوب نگردیده است، از آن گذشته مع
 برگرفته شده، کار خود احمد باشد یا کار فرد دیگری.  قمعۀ

 در سایر منابع« حولاء»بررسی حدیث  -4
چه محدث نـوری ، با مضامینی کوتاه، متفاوت و گاه متضاد با آن«حولاء»حدیث 

گونـه ارتبـاطی بـا آورده، در سایر منابع در ابواب گوناگون گزارش شده است، که هـیچ
 تعیین وظایف زن در قبال همسرش ندارد. 

ته و ایـن روایـت را در مضـعون دانسـبـنرا همسر ع مان« حولاء»برخی منابع شیعی 
:‌1337؛‌حاارری‌طهرانای،‌313،‌ص2ج:1423)کاشاانی،‌ اند مااده نقل کرده ۀسور  87 ۀتفسیر آی

گونـه اسـت کـه  اصل داستان در کتب معتبر شـیعه بـدین .(1417:‌6/113؛‌طباطبایی،‌4/73
داد، برخی از  می  گفت و به مردم تذکر قیامت سخن می ای در وصفدر جلسه پیامبر
داشته و گمان کردند بایسـتی بـرای داشـتن  به برداشت نادرستی از سخن پیامبرصحا

آخرت خوب از دنیا و لذایذ آن چشم بپوشند، لذا با یکدیگر هم پیمان شدند کـه زیـن 
در پـی ایـن « مضـعون بنع مان »پ  دنیا و امور آن را رها کرده و به عبادت بپردازند. 

کرده و به این واسمه موجبات نارضایتی همسرش تصمیم از توجّه به همسرش خودداری 
از این امر مملع شدند و اصحاب را جمع کرده و آنان را متوجّه  را فراهم آورد. پیامبر

‌.(1376:‌1/369ن‌شهرآشوب،‌ب)ا این سوء برداشت کردند
ه»در باب  کاف کتاب  در ی  هْبان   نزد پیـامبر« حولاء»آمده که زنی به نام « تَرْک  الْرُّ

او را دلداری داده  توجهی همسرش نسبت به وی آمده و پیامبرمنظور شکایت از بی به
و به وی خاطر نشان کرده است که اگر مرد بداند که در ازای توجه به همسر، در کنف 
حمایت ملااک خدا قرار گرفته و پاداش مجاهد فی سبیل الله نصیبش خواهد گردید و 

‌:1376)کلینی،‌توجهی نخواهد کرد  گز نسبت به او بیگناهانش پاک خواهد شد، هر  ۀهم
منابع بعدی این روایـت را بـا همـین سـند در ابـوابی بـا عنـاوین متفـاوت نقـل  .(5/496

 اند.  کرده
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آورده که « حولاء»شیخ صدوی حدی ی کوتاه را با موضوعی متفاوت در خماب به 
درآمد، از تغشـی برحـذر توصیه فرموده که در کسب « حولاء»به  در آن پیامبر اکرم

حـدی ی از  -جواز غیبت-منابعی هم در باب جواز الاغتیاب  .(‌3/‌272:تا‌)صدوق،‌بیباشد 
 .(‌18/‌170:تاا‌)بحرانای،‌بی بـوده اسـت« حـولاء»ند کـه مخاطـب آن اذکر کرده پیامبر

 ۀای، از افـراد اسـت کـه در بردارنـددلالت این حدیث جواز بیان خصوصیت و ویژگی
 فی از آنان نیست.من ۀنکت

داستان فوی با اندکی تفاوت  در نقل، در منابع اهل سنت و ابتـدا در تفسـیر طبـری، 
 .(‌2/308:تاا‌؛‌سیوطی،‌بی‌2/91تا،‌‌؛‌رازی،‌بی1415:‌7/15)طبری،‌مااده آمده است  87 ۀذیل آی

 اثیـر اولـین منبعـی اسـت کـه دلیـلابـن اسدالغابۀدر قرن هفتم  اهل سنتمنابع  در میان
 .(‌5/432:تاا‌)ابن‌اثیر،‌بیاز امر شوهر دانسته است « حولاء»صدور این حدیث را سرپیچی 

نقـل کـرده اسـت: « حـولاء»در پاسخ به  کوتاه از پیامبر ۀاما این منبع تنها یک جمل
.ی( ایـن حـدیث را 852م) ابـن حجـر«. زوجـ  یعـیوأط یفاسـمع المرأة تهایأ یاذهب»
-1415:‌8/94)ابان‌حجار،‌‌دانـد مخدوش می ،سند آن ۀسلسلدلیل وجود زیاد ال قفی در  به
95). 

مالـک، آورده اسـت.  بـن .ی( حدیث فوی را به نقل از ان 963م) الکنانی محمد
پرورش : چون در مقام بیان اجر و پاداش زن در برابرکارهایی ،این منبع پ  از ذکر واقعه

‌.(1399:‌2/203)کناانی،‌ت برآمـده اسـ ،دهـدکه در منـزل انجـام مـی فرزند و شوهرداری
حـدیث داشـته و خـود  ، رویکـردی متفـاوت بـه الواف  بالوفیداتی( در 764م) صفدی

دلیل صدور حدیث دانسته  ،داریدلیل زیاده روی در عبادت و شب زنده را به« حولاء»
از وی کـه از مهـاجران قریشـی بـوده و بسـیار عبـادت  است. در این حـدیث پیـامبر

در عبـادت خـود را بـه ت که بیشتر از توانش برخود تحمیل نکند و کرده خواسته اس می
 .(1420:‌13/133)ص دی،‌ مشقت نیندازد

بـا سـایر احادیـث وارده در منـابع  مسدتدر موجـود در « حـولاء»در تمبیق حدیث 
یابیم که اصل داستان در کتب بوده درمی« حولاء»در آنها  روایی که مخاطب پیامبر

را « حـولاء»چنـین اک ـر تفاسـیر شـیعی دیگری نقل شده است، هم ۀگون معتبر شیعه به
،‌1337؛‌حاارری‌طهرانای،‌1406‌،2/313)فای ‌کاشاانی،‌‌مضعون معرفی کـرده بن همسر ع مان
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او با شـوهر یـا  ۀو صحبتی از مشاجر  (1415:‌3/404؛‌طبرسی،‌1417:‌6‌،113؛‌طباطبایی،‌4/73
 اند. به میان نیاورده و مواعظ ایشان نزد پیامبر« حولاء»شکایت 

و روایـت  ،(1376‌:5/496)کلینای،‌سـلمه ام ۀبـه خانـ« حـولاء»از رفـتن  کداف روایت 
امـا در حـدیث ؛ گویـد می ،(5/432:‌تاا‌بی‌)ابن‌اثیر،عایشه  ۀاز رفتن ایشان به خان اسدالغابه

ام دامـه نـسـلمه رفتـه و در اام ۀبه خانـ« حولاء»ابتدا و در مقدمه  ،مسدتدر موجود در 
بنابراین محتمل است کـه ایـن حـدیث  .(1408:‌14/244)نوری،‌ عایشه به میان آمده است

 تلفیقی از احادیث موجود در منابع شیعه و اهل سنت باشد. 

 « حولاء»بررسی سند حدیث  -5
ثَنَا»... آمـده اسـت:  وسدا   الشدیعه مستدر با این سند در « حولاء»حدیث   حَـد 

ثَنَا قَالَ  عُمَرَ  بْنُ  ییحْ ی م   بْنُ  عَبُْ   حَد  ثَنَا قَالَ  مُسْل  سْحَایَ  بْنُ  عُمَرُ  حَد  ـ بْن   عبدالله عَنْ  إ   یأَب 
د   عَنْ  بَکْر   م   بْن   مُحَم  هْرَانَ  عَنْ  مُسْل  قَف   م   «قَـالَ... رَجُـل   عَـنْ  مَحْبُوب   بْن   عبدالله عَنْ  یال  

 .(1408:‌14/238)نوری،‌
 حـدیث مرسـل حـدی ی اسـت کـه و منقمع است.حدیث از نظر سندی مرسل  این

کـرده و در  از معصوم نقل واسمه با ای واسمه بدون ولی ؛دهینشن معصوم از را آن ،راوی
 کـرده ذکـر ابهـام بـا را واسـمه ایـ و باشد اوردهییا سهواً ن نام واسمه را عمداً  حالت دوم

ممکـن  شـده فحـذ واسـمۀ .«اصـحابنا بعض عَن» ای «رجل   عن» ریتعب :مانند باشد،
در سـند حـدیث « عـن رجـل  »عبـارت  .(192-‌191:تاا‌)صدر،‌بیشتر یب ای باشد کییاست 

کند. سندی که در آن چنـین  ، دارای ابهام بوده و روایت را از اعتبار ساقط می«حولاء»
 عبارتی وجود داشته باشد، منقمع بوده و حدیث منقمع از اقسام حدیث ضـعیف اسـت

 .(192)همان،‌

 « حولاء»ی راویان حدیث بررس -1-5
 ۀیکی از شرایط پذیرش هر حدیث حال رجـالی و وثاقـت راویـان موجـود در سلسـل

در مراجعه به کتب « حولاء»سند آن است، حال رجالی هر یک از راویان سند حدیث 
 باشد:رجالی به شرح ذیل می
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ت، عمر )عمرو(: این نام در کتب رجالی بین چند عنـوان مشـترک اسـ بن ییحی. 1
 گرچه امکان دارد این عناوین متعلق به یک نفر باشد:

 از اصـحاب امـام رضـا ،در رجـال طوسـی و برقـی :عمر )عمرو( بن ییحی. 1-1
‌:1364)طوسای،‌نام وی آمده اسـت  استبصارو  تهذیبدانسته شده و در سند روایاتی در 

 «اتیعمرو الز  بن ییحی»ها از او با عنوان در بعضی نسخه .(1363:‌1/188؛‌طوسی،‌1/265
دانسـته و گفتـه:  1یاد شده اسـت. جـواهری او را مجهـول «اتیالز  خلیفهبنییحی»و یا 

،: عمر بن ییحی»  .(1424:‌665)جواهری،‌« نیبیالتهذ یف روی مجهول 

پیشوایان زیدیـه بـوده،  از :دیالشه دیز  بن نیالحس بن ییحی بن عمر بن ییحی. 1-2
  .(1412:‌8/222،‌)نمازی ممدوح است

در کتب رجالی نـامی از وی نیسـت. جـواهری او را  :عیکل بن عمر بن ییحی. 1-3
 .(1424‌:665)جاواهری،‌ نام او آمـده اسـتکاف  روایتی در  مجهول دانسته و گفته در سند

 عمـرو بن ییحی»، «عمربن  ییحی»، «عمروبنییحی» الرجالمعج آیت الله خوای در 
را عناوینی مربـوط بـه یـک نفـر دانسـته کـه از « اتیالز  خلیفه بن  ییحی»و یا  «اتیالز 

« عمر بن موسی»و « داوود الرقی»و « سنان  بن  عبدالله»است و از  اصحاب امام رضا
 از «عمـر بـن ییحی»اما در سند روایت نوری،  .(1413‌:21/75)خوری،‌ روایت کرده است

ای بر این باشد که وی غیـر تواند قرینهمی روایت کرده است. این امر« مسلمبن  عب »
 است.  باشد که از اصحاب امام رضا« عمریبنییحی»از 

باشـد « عمـریبـنییحی»نظر از گزارش سوم و نظر جواهری، اگر وی همان  صرف
اما ؛ توان وی را موثق و یا دست کم ممدوح دانستکه نامش در کتب رجال آمده، می

گزارشات فوی ممکن نیست به ناچار  به توجه باواقعی وی جا که تشخیص هویت از آن
 سندی که وی در آن قرار دارد خودداری کرد.  ۀبایستی از داوری دربار 

نـام « حولاء»جز در سند حدیث  ،(5/160)همان،‌« ذکروهی لم»مسلم:  بن . عب 2
 او در جای دیگری نیامده است. بنابراین، این راوی نیز مهمل است.

                                              

 در این تحقیق مهمل و مجهول بر اسا  دیدگاه متأخرین تعریف شده است. .1
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سـار ی بن إسحای بن سار: در کتب رجال شیعه نامی از عمری بن إسحای نب . عمر3
نیست، بنابراین وی مهمل است. گرچه این نام در برخی کتب غیر شیعی و غیر رجالی 

 نمونه:  عنوان بهیافت شده و بین پنج نفر مشترک است. 
در کتب رجال  نام او :بحلب یالقاض حفص بن حماد یأب بن إسحای بن . عمر3-1

از  ،(1414:‌632)طوسی،‌، در امالی طوسی یبانیالشالمفضلکه أبوشیعه نیست با وجود این
)عصا ری،‌ نـام وی آمـده اهل سـنت. در منابع (1412‌:6/78)نمازی،‌او روایت کرده است 

 او نرسیده است. ۀاما مدح و ذمی دربار  ،(1414:‌472
اسـت و  پیـامبر دیث ابـوهریره، ازراوی حـ زااـده: مـولی إسحای بن . عمر3-2

امـا روایـات او در نظـر امامیـه  ،(1362:‌3/182)ذهبای،‌گرچه ذهبی او را راستگو دانسـته 
پذیرفته نیست، چرا که او راوی روایات ابوهریره است که او نیـز از اسـراایلیات پـردازان 

 حدیث است.

امـا  ؛او روایـت کـرده از یالحنفـ بکـرأبو :یالمخرم ساری بن إسحای بن . عمر3-3
 .)همان( دانددارقمنی او را قوی نمی

 زیـالعز  عبد» :یالمدن یالقرش مخرمة بن  یق مولی ساری بن إسحای بن . عمر3-4
مدح و ذمـی  .(6/140:‌تا‌)بخاری،‌بیاند از او روایت کرده« یالحنف أبوبکر»و « بن محمد

 وی نرسیده، لذا وی مجهول است.  ۀدربار 
: او با واسمه پدر و یالمدن یطلحة الأنصاریأب بن اللهعبد بن إسحای بن عمر .3-5

علـو  ۀکرده اسـت. مـزی گفتـه: حـدیث او از درجـروایت نقل می مادرش از پیامبر
 .(1406:‌21/272)مزی،‌برخوردار است 

طلحـة یأبـ بـن اللـهعبـد بـن إسـحای بـن عمـر»از میان این پنج نفـر تنهـا در مـورد 
کـه روایـاتش از علـو درجـه برخـوردار ، مدحی رسیده مبنی بر ایـن«یالمدن یلأنصارا

مزی که عامی مذهب اسـت رسـیده، بـرای مـا  ۀجا که این مدح از ناحیاما از آن ؛است
 پذیرفته نیست، بنابراین اعتبار روایتی که وی در سندش باشد نیز مخدوش است.

 اند:نام در منابع رجالی معرفی شده بکر: دو نفر با اینیأب بن الله. عبد4
او را از  الرجال نهدتفرشی در  :حزم بن عمرو بن محمد بن بکریأب بن الله. عبد4-1

 .(1418‌:3/80)ت رشای،‌دانسـته اسـت  صـادیامام و  الحسینبن اصحاب امامان علی



 

 

 
 

‌
ش

چال
ی‌

رس
بر

‌
....
....
....
ن‌
ف‌ز

ظای
‌و
ی
ها

 

35 

اص
 و ول
ها وهیش
 ی
 تیترب

کودکا
 ن

احــا
دیـــــث 
امامیه و 

شــنا متن
خــــت 

 قرآنم

 امال  روایتی در النبی داشته و در سندةوی از پدر و جدش روایت کرده، کتابی در سیر 
هشام گفته شده که او از بزرگان ابن ۀقرار گرفته است. در سیر  ،(1414‌:709)طوسی،‌شیخ 

القضـات مدینـه بـوده و بـه دسـتور وی و قاضـی« زیالعز  عبد  بن عمر»محدّثان و نااب 
 .(1412:‌4/‌466)نمازی،‌ را نوشته است پیامبر ۀاحادیث و سیر 

 سـنة نةیبالمد یتوف»: یالمدن یالأنصار حزم بن عمرو بن ربکیأب بن اللهعبد -4-2
 أصـحاب یفـ خ، ذکـرهیالشـ و رجـال ،«نیالحسـبنیعل أصحاب ومااه، من نیعشر 

‌/1)هماان،‌ لتی بر وثاقت ندارداما صحابی اامه بودن دلا .(1413:‌11/91)خویی،‌ الصادی
55-57). 

عنوان ممرح شـده اسـت، 14ی با مسلم در کتب رجالبنمسلم: محمد بن . محمد5
گرچه ممکن است برخی عناوین مشترک بین یک نفر باشد. در چنین مواردی شناخت 

 گشا باشد. تواند راهراوی و مروی عنه می
 مهـران»اسـت، از  مسلمی کـه توثیـق دارد و از اصـحاب امـام صـادی بن محمد

مسـلم موثـق باشـد. در رجـال بنتواند محمدروایت نکرده است، بنابراین او نمی« ثقفی
‌،‌محمدیالزهر‌‌مسلم‌‌بن‌محمد‌،یر‌یالحم‌بن‌مسلم‌)محمدداوود از پنج نفر با این نام یاد شده ابن
، که همگی (یالثق ‌اویر‌‌بن‌مسلم‌بن‌،‌محمدیالطار ‌هرمز‌بن‌مسلم‌بن‌،‌محمدیکوف‌یالعبد‌‌مسلم‌بن

توثیـق  یال قفـ احیر بن  مسلمبنمحمد بوده و در این میان تنها از اصحاب امام صادی
‌(.1392‌:184)حلی،‌ دارد

یک از کتب رجالی نامی به میان نیامده اسـت. . مهران ال قفی: از این فرد در هیچ6
)نماازی،‌‌آمـده الشدیعهمسدتدر  وسدا  در کتـاب « حـولاء»نام وی تنها در سند روایت 

 لذا وی نیز فردی مهمل است. .(1412‌:8/41
محبوب: از او نامی در کتـب رجـالی نیسـت و نـام وی تنهـا در سـند بنلله. عبدا7

لذا این راوی نیز مهمل است. فردی مهمـل  .(5/80)هماان،‌ آمده است« حولاء»حدیث 
 کند. روایت می« مهران ال قفی»از فرد مهملی دیگر « محبوب بن عبدالله»

توثیـق برخـوردار نبـوده و  یک از آنان ازاز بررسی راویان این حدیث معلوم شد هیچ
 باشند.افرادی مجهول یا مهمل می
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 « حولاء»بررسی محتوای حدیث  -6 
 های پیامبرشود و با توصیهآغاز می« حولاء»ای مفصل با معرفی حدیث با مقدمه

بنـدی بـه ایـن  در ارتباط با وظایف زن در قبال شوهر و مجـازات عـدم پـای« حولاء»به 
این حدیث از فقرات متعدّد تشکیل شده و موضوعات متعدّدی را یابد. وظایف پایان می

خماب بـه  یک از منابع متقدم فریقین، حدی ی که از پیامبردر برگرفته است. در هیچ
وای ایـن حـدیث، با این طول و تفصـیل صـادر نشـده اسـت. از بررسـی محتـ« حولاء»

 کند: تقویت می ر اکرمآید که عدم صدور آن را از پیامب دست می شواهد و قراانی به

 ناسازگاری با روح حاکم بر قرآن -6-1

 آور فراوانـی بـرای متخلّفـان بـه چشـمهـای اخـروی رعـبدر این حدیث مجـازات
 کار گرفته شده در قرآن ندارد. خورد که تناسبی با ادبیات به می

رج زنی که بدون اذن شوهر از خانـه خـا ۀای از حدیث دربار نمونه: در فقره عنوان به
 یـا و) عروسی مجل  در و نرود بیرون خانه از همسر اذنبی شود چنین آمده: هیچ زنی

 و چپ از لعنت چهل و راست از لعنت چهل خداوند کهآن مگر نشود، حاضر( مهمانی
 لعنـت در و گیـرد فرا لعنت را وجودش سراپای تا آورد، فرود او بر رویش پیش از لعنتی
بـرایش نوشـته  سـال چهـل تـا گناه چهل دارد می بر که گامی تعداد هر به و شود، غری
 را سـخنش و صـدا کـه افـرادی ۀشـمار  بـه رسـید، سـالگی چهل سن به اگر پ . شود

بـرای  شـوهرش که این مگر نشود اجابت دعایش شود و می نوشته لعنت بر او اند،شنیده
 رحمـت از دوری و لعنـت ایـن نکنـد اسـتغفار او بـرای همسرش اگر و کند استغفار او

 یابـد می ادامـه شـود می برانگیختـه و میرد می که روزی و قیامت روز تا سبحان، خداوند
 .(1408‌:14/240)نوری،‌

 غضـب او بـر خداونـد کنـد، غضـب زنی بر شوهر دیگری آمده که هرگاه ۀدر فقر 
 و قرار دهد و مـار وارونه صورت بهقعر دوزخ  قیامت وی را با منافقان در روز در و کرده
 هـر بلیسـند و و برند دهان در و بگزند را گوشتش تا ساخته مسلط او را بر افعی و مکژد
 .(14/242)همان،‌ است بلند و استوار کوهی یا درخت ۀانداز  به بزرگ مار
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 در کـه آن مگـر نگـذارد، نمـاز اشخانه از بیرون دیگری آمده که هیچ زنی ۀدر فقر 
 چون برند و آتش به را او تا کند می امر وکوبد  می صورتش بر را نماز آن خداوند قیامت
 .(14/241)همان،‌ شود پخته آتش در کوبیده گوشت و تکهتکه ماهی

 در عرضه این حدیث بر قرآن نکاتی چند قابل توجه است:
عـذاب  ۀ. در قرآن اوامر و نواهی الهـی بـا خشـم و لعنـت خـدا و ملااکـه و وعـد1

 ح و رستگاری همراه گردیده است.صلا ۀدردناک گره نخورده است. بلکه با وعد
قابـل توجـه دیگـری اسـت و  ۀمسئل شرع و عقل نظر جزاء از و جرم میان . تناسب2

 آیـات اسـت. در ظلـم و عـدالتیبـی مصادیق از جزاء، و جرم میان تناسب عدم هرگونه
. بـود خواهـد عـدل اسـا  بـر همـواره کیفر و مجازات که کندمی بیان خداوند قرآنی

 بـا مناسـب کیفر معنای به که آوردمی میان به سخن ،(26/ء)نبا‌،وفاقاً  جزاءً  از خداوند
لَ  مَنْ و نیز . است جرم لا جْزَیی فَلا ئَةً یسَ  عَم  ْ لَهَا إ  کیـدبـر ایـن نکتـه ‌،(40)غاافر/ ،م   تأ

 شود.  نمی داده فریک آن بمانند جز کند، بدی ک  دارد که هر
کیدقرآن  که ثواب، و پاداش خلاف چنین برهم  تضاعف مراعات آنها دارد که در تأ

 و کیفـر ۀمسـئل در شـود، داده پاداش نیک، کار به فضل باب از برابر چند حتی و شود
بر اسا   بلکه شود، داده تناسب جرم با مجازات و کیفر تا کندمی حکم تنها نه عقوبت

ْ لُهَا ئَة  یسَ  ئَة  یسَ  وَجَزَاءُ  ۀآی ـه   عَلَـی فَأَجْرُهُ  وَأَصْلََ،  عَفَا فَمَنْ  م  ـهُ  الل  ن  ـبُّ ی لا إ  م   ح  ـال   ،نَ یالظ 
 اشتباه و خما سهو، جهل، وجود چون شرایمی در که کندمی حکم احسان‌،(40)شوری/

 و شده داده کاهش خماکار و مجرم مجازات در دهنده، تقلیل احتمالات دیگر حتی یا
 ن به میان آورده است.سخ گذشت و عفو موارد از برخی در تمام اغماض با حتی
در این حدیث، صـدور  با قرآن و کلام معصومان مأنو نا  ۀکار رفت . ادبیات به3

ـا   حُسْـناً دهد. اوامـر قرآنـی: را مورد تردید جدی قرار می آن از پیامبر لنَّ  ،قُولُـوا ل 
 آیـۀ و بگـوی ی سخننرم و با مردم به زبان خوش‌(28)اسری/، قَوْلًا مَیْسُوراً و  (83)بقره/
 ــا وَ لا ــوا انْظُرْن ــا وَ قُولُ ن ــوا راع  بگوییــد:  بلکــه، «راعناا »نگوییــد: ‌،(104)بقااره/‌...تَقُولُ
ولـی  ؛بود« مراعات ما را بکن»در زبان عرب به معنای گرچه  «راعن »چرا که ، «انظرن »
از  مسـلمین را .(1415‌:1/343)طبرسای،‌ رفـت کـار می ر زبان یهود به معنای استحمار بهد

باشد برحـذر داشـته و کـاربرد دیگران نامناسب ممکن است در نظر که  یتاعبار کاربرد 
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 کنـد.توصـیه مـیآزار و دل شـادکن باشـد را  بـی نـرم و کـه شایسـتهت متعارف و اعبار 
 امةیالق ومی علقت»، «جهنم نار من برماد کحلت»: های اخروی چونتوصیف مجازات

 کمـا فتشـرح»، «نار من ریبمسام هایکف الله سمر» ،«نار من ریبمسام سمرت»، «بلسانها
 کمـا سـاطعاً  موجـا هیف تقوم»، «جهنم نار یف قدد اللحمی کما فتقدد »، «الحوت تشرح

و... با روح حاکم بر قرآن چندان سازگار نیسـت و ایـن « النار یف طرح الحوت إذا قومی
 سازد. می حدیث را با چالش جدی روبرو

کنـد، کـه توسـط مـار، از مجازات زن خاطی رسم می . تصویری که این حدیث4 
چنین تصویری که از قد و قواره شود، همافعی و عقرب، گزیده، لیسیده و یا بلعیده می

یک درخت تنومند یا یک کوه بلنـد  ۀمار و افعی و عقرب ارااه داده که هریک به انداز 
 سازد.تبادر میباشند! شبهه میل راوی به غلو و افسانه سازی را به ذهن ممی

ای از بحث . بحث حرمت مملق خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، زیر مجموعه5
فقهی تمکین و نشوز در فقه بوده و متکی به چند روایت است کـه بـه لحـاظ سـندی و 

‌:1390)رک:‌علیدوسا،،‌انـد محتوایی توسط برخی محققین معاصر مورد خدشه واقع شـده
)یازدی،‌زون بر اینکه برخی محققـان ماننـد آیـت اللـه نـایینی . اف(1391‌:45؛‌نج ی،‌43-73

مملـق  صـورت بهاین حرمت را  ،(1418‌:20/100)خویی،‌‌و آیت الله خویی‌،(1419‌:3/436
 اند. از روایات استفاده نکرده

  معتبـره»جا تنها به بررسی مهمترین روایتی که دارای سند معتبری است یعنی در این
 دهیم: را مورد ارزیابی قرار می ته و دلالت محتوای آنپرداخ« لممس بن محمد

رسید و عرض  زنی به محضر پیامبرکند که نقل می امام باقرلم از مسن ب محمد
حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشـان فرمودنـد: بـر اوسـت کـه از  ،پیامبر خداای  :کرد

  اذن او روزهای ندهــد، بــدون  او بــدون اذنــش صــدقه  ۀشــوهرش اطاعــت کنــد، از خانــ
شـتر باشـند و از   را از شوهرش دریغ نکند حتـی اگـر در کجـاوهخود مستحبی نگیرد، 

اذن خارج شود تـا زمـان بازگشـت،  اگر هم بی ،اش بدون اذن شوهرش خارج نشود  خانه
فرشــتگان آســمان و فرشــتگان زمــین و فرشــتگان غضــب و فرشــتگان رحمــت لعنــتش 

 .(1376:‌5/506)کلینی،‌‌کنند می
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که قراین موجود در این روایت نشان اول این ،از جهاتی قابل بررسی استن روایت ای
منظور از خروج از منزل، معنای لغوی آن، یعنی صرف بیرون آمدن الم ل  فیدهد که  می

صدر روایت که سخن از طغیان و نافرمانی  با توجه به؛ بلکه از چهاردیواری منزل نیست
و فرشـتگان زمـین و  هکـاروایـت کـه از نفـرین تمـام ملا ذیل با توجه بهزن است و نیز 
تـرک  شود که احتمالًا منظور از خروج از منـزل دهد، چنین استنباط می آسمان خبر می

ای که مستلزم پایمال کـردن حقـی یـا مسـتلزم عمـل حرامـی  گونه هم به آن ،منزل است
 . باشد

شـوهر نیسـت، پـ   حـقپایمال کردن موجب  مدت الزاماً   از آنجا که خروج کوتاه
ا خـروج یبازگشت  یخروج ب یمعنا د آن را بهیتواند مصدای نشوز باشد و به ناچار با ینم

بنابراین خروجـی حـرام ‌.(1390:‌53)علیدوس،،‌‌دانست که با نشوز تناسب دارد یبلند مدت
نـافی شمرده شده است که بازگشتی در آن نباشد و باعث نشوز شود و یا بـا حـق زوج ت

 .(1418‌:20/‌100)رک:‌خوری،‌ باشدداشته 
دانند و مواردی را . برخی فقیهان نیز مملق خروج زن بدون اذن شوهر را حرام نمی6

الله فاضل لنکرانی نیز هشت گونه از خـروج را آیت نمونه عنوان بهاند.  از آن است نا کرده
. (461-1380‌،1/460)فاضا ‌موحادی‌لنارانای،‌است نا کرده و مشروط بـه اذن ندانسـته اسـت 

الله نیز خـروج زن از منـزل بـدون اذن شـوهر را در الدین و فضلالله جناتی، شم آیت
 .(108 ،1391نج ی،) اند فات نداشته باشد جایز دانستهصورتی که با حق کامجوای مرد منا

الله خوای نیز گرچه از باب احتیاط نظر مشهور را برگزیـده امـا در مقـام فتـوا عـدم آیت
‌ن از منزل را منوط به منافات داشتن آن با حـق کـامجوای شـوهر دانسـته اسـتخروج ز 
 .(1410‌:2‌،289)خویی،‌
مبـادرت بـه مـوارد فـوی مجـازات  عنوان بـهلعن و نفرین فرشتگان   معتبره. در این 7

معلوم نیست از لعن و نفرین فرشـتگان کراهـت شـدید برداشـت  اما؛ است قلمداد شده
، برای اعمالی ماننـد تنهـا خوابیـدن و  منابعدر ‌،(1390:‌52دوس،،‌)علی شود یا حرمت؟! می

 عنوان به. کار رفته است دانند نیز تعبیر لعنت به شان نمیتنها غذا خوردن که فقیهان حرام
سه گروه از مردم را لعن  که پیامبر: کندروایتی به این مضمون نقل می نمونه صدوی،

کند  که تنها سفر میخوابد و آنکه در خانه تنها میخورد، آنکه تنها میکرده است: آن
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کـار رفتـه  رین فرشتگان که در حدیث حـولاء بـهبنابراین لعن و نف .(‌2/277:تا‌)صدوق،‌بی
شـود و بـرای اثبـات آن نیازمنـد دلایـل دیگـری  نمی از آن حرمت استفاده است، لزوماً 

 است.

 ناسازگاری با روایات -6-2
شـود کـه در تی در مخالفت با برخی فقرات حدیث یافـت مـیروایا ،در منابع روایی

 هایی از آن را طرح و بررسی خواهیم کرد.ادامه نمونه
 سنگین ۀبا مهری که زنی ای از روایت آمده است، هرالف( بخشیدن مهریه: در فقره

 او بـر را جهنمـی آتشـین زنجیرهـای قیامـت روز در خداونـد شود، موجب اذیت شوهر
انـدازد  شـوهرش ۀعهـد بـر قیامـت روز تـا را اشکه مهریه زنی اند و هرگرد می سنگین

در انتظـار اوسـت  آخـرت البته عذاب بزرگتری در و خوار شود دنیا زندگی در )نبخشد(
 ‌‌.(1408‌:14/241)نوری،‌
امـا بـه وجـوب پرداخـت آن  ؛اسـت نشـده تعیین مهریه برای میزانی قرآن، آیات در

 -ک یـر مـال معنـای به- قنمار یک ۀانداز  به حتی مهریه پرداخت ۀتصری، شده و دربار 
نْ است:  رفته سخن بْدَالَ  أَرَدْتُمُ  وَإ  حْدَاهُن   تُمْ یوَآتَ  زَوْج   مَکَانَ  زَوْج   اسْت  نْمَارًا إ   تَأْخُذُوا فَلا ق 

نْهُ  ثْمًا بُهْتَانًا أَتَأْخُذُونَهُ  ئًایشَ  م  مهریه  ۀمسئلای مختلف ه روایات از جنبه ،(20)نساء/ نًایمُب   وَإ 
 اند: را مورد عنایت قرار داده

دارنـد،  اشـاره مهریـه توافق زوجین بـر مقـدار بر روایات از . میزان مهریه: تعدادی1
 رضـایت آن بر نفر دو هر که است چیزی مهریه» :که فرمود امام باقر از روایتی مانند

 .(1376:‌5/378)کلینی،‌« زیاد یا باشد کم یابند، می
مـردی کـه »زن فرمود:  ۀنپرداختن مهری ۀدربار  وجوب پرداخت مهریه: پیامبر .2

‌:1368)صادوق،‌ «ن مهریه به وی باشـد، زناکـار اسـتدر پی ظلم به زن از طریق نپرداخت
283).‌

‌:1376)کلینای،‌ انـدزیاد را جایز دانسـته ۀدر روایتی مهری رضا . میزان مهریه: امام3
 از دارم کراهـت مـن»: آن، فرمودنـد نبـودن  کم تذکر با یعل امام از روایتی و .(374
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 نامشـروع و آزاد جنسـی روابـط در هدیـه شـبیه تا باشد، درهم ده از کمتر مهریه کهاین
 .(1386:‌2/501)صدوق،‌ «نشود
در روایتـی توجـه بـه عـرف را در تعیـین مهریـه لازم  رضـا . توجه به عرف: امام4

 .(1403‌:100/350)مجلسی،‌ انددانسته
روایتـی وجـود  ،. بخشیدن مهریه: در مورد بخشش مهریه در منـابع روایـی متقـدم5

ا ندارد، تنها شیخ حـر روایتـی را نقـل کـرده کـه در آن بخشـش مهریـه از جانـب زن ر 
:‌1414)حرعااملی،‌ بادت و اجر هزار شهید دانسته اسـتسال ع مساوی با کسب ثواب یک

21/‌285).‌
 تعیـین مهریـه بـرای دقیقی میزان روایات، از یک هیچ در شود، می دیده طورکه همان

 و انتخاب و اختیار توانایی خود زن، که است شده دانسته حقی آن، مقدار و است نشده
 در کـه اسـت کنـد و درسـت می تعیـین خـود را آن بودن زیاد یا کم و دارد را آن تعیین

 یا شده گرفته نظر در زن برای خاصی ثواب مهریه بخشیدن مقابل در روایات از تعدادی
 دارای روایـات گونـه این امـا ؛اسـت شـده توصیف او برای آخرت در مناسب جایگاهی

 دانند.  نمی اشکال دارای را زنان سوی از مهریه گرفتن و نبوده مخالف مفهوم
 ۀمنزل به بخشد می را خویش ۀمهری که زنی از قبر عذاب شدن برداشته نمونه عنوان به
 ۀواسـم هچه رسـد بـه اینکـه زن بـ نیست، مهریه کنندگان دریافت برای قبر عذاب وجود

وجود و یا میزان مهریه مستحق خواری در زندگی دنیا و عذاب بزرگتر در آخرت گردد. 
 شـخص بـه نسـبت خـاص شـرایمی با شخصی از تواند می بخشیدن یا نبخشیدن مهریه،

 در همگـان بـرای واحـد ۀنسخ یک پیچیدن پ  باشد، متغیر متفاوت، وضعیتی با دیگر
 نیست. صحی، زمینه این

کند که  یاد می به خدا سوگند ب( زنان بیشترین اهل دوزخ: در جایی دیگر پیامبر
 زنـان از دوزخ اهـل که بهشت و دوزخ بر او عرضه شده دیده اسـت کـه بیشـترهنگامی
کَْ رُ »هستند:  ار   أَ نْ  الن  در رجوع به منابع روایی بـا  .(1408‌:14/244)نوری،‌ «ر  یسَع   حَمَب   م 

 گردیم، از جمله: روایاتی متناقض با این روایت مواجه می
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کید . بنابر1 کننـد کـه اتی تحمّـل مـیروایات، زنان در دوران حمل و زایمان مشقّ  تأ
 یفـ و النفسـاء» :فرمـود دهد. پیامبرشهدا قرار می ۀآنان را از گناهان پاک و در زمر 

 این روایت، معارض با روایت مذکور است.  .(1348‌،6/‌37،‌)نسایی «دیشه اللّه لیسب
 سبعون مؤمن لکل»گوید: . فیض کاشانی در وصف حالات مؤمن در بهشت می2
طبـق ایـن قـول، ‌،(1406‌:25/674)فای ‌کاشاانی،‌ «نیـیالآدم مـن وأربع نسوة حوراء زوجة

 باشد. تعداد زنان دنیایی در بهشت چهار برابر مردان بهشتی می
عدد هزار زن دنیوی را  الفهیدهبه نقل از  شرح اصول کاف ملاصال، مازندرانی در . 3

روایات فوی این قول را که بیشتر  .(‌12/‌23:تا‌)مازندرانی،‌بیکند برای هر مرد مؤمن ذکر می
ای سوی دیگر در تاریخ بشر نیز هـیچ دوره کند. ازاعتبار می بی را دناهل دوزخ زنان باش
زنان چندین برابر جمعیت مردان باشد، که با استناد به آن بتوان بیشـتر  نبوده که جمعیت

 اهل بهشت یا دوزخ را زنان فرض کرد.
بـه انـد و در پاسـخ  کرده ینفـ را که اک ر اهل جهنم زنان باشندنیا امام صادی. 4
ـی » امت زنانند. حضرت فرمودنـد:یند اک ر اهل جهنم در روز قیگو  یمردم ماینکه  وَ أَن 

َ  وَ قَدْ ذَ  جُلُ ف  یل  جُ الر  نْ  یتَزَو  سَاء  الدُّ نْ ن  رَة  أَلْفاً م  دَة یا ف  یالْآخ  ة  وَاح  نْ دُر  )صادوق،‌« قَصْر  م 
ا یـکه یک مرد در آخرت با هزار تن از زنـان دن د درحالین باشیاز کجا چن .(‌3/‌468:تا‌بی

 .پارچه است یکازدواج خواهد کرد در قصری که از مروارید 
جا که جلب رضایت شوهر را بر ای از حدیث آنج( کرنش در برابر شوهر: در فقره

 که واجب است زن گوید که: براین جلب رضایت می ۀزن واجب دانسته، در بیان نحو 
 .. و.آورد، دسـت بـه کـرده غضـب او بـر کـه هنگامی را شوهرش خشنودی و رضایت

 نوازش دست پاهایش بر و ببوسد را یشافکنده، پاها شوهر پای بر را شایسته است، خود
)ناوری،‌هماناخشم خداست  شوهرش بداند که خشم و شود خشنود او از شوهر، تا کشد
1408‌:15/243). 

هـایی وجـود دارد، امـا بوسـیدن سـر، دسـت و پیشـانی نقـل ۀدر منابع روایی دربـار 
اند. حـدی ی هیک از منابع روایی مجوزی بر بوسیدن و نوازش پای افراد عادی نداد هیچ

‌:1339)نج ای‌عراقای،‌ یاء و اوصـیاء را جـایز دانسـته اسـتدر کافی تنها بوسیدن دست انب
 الله رسول[ دی] إلاّ  دهی ولا أحد رأ  قبّلی لا»در حدی ی فرمود:  امام صادی‌،(386
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مـلا صـال، مازنـدرانی در شـرح ایـن ‌.(1376:‌2/85)کلینای،‌« اللـهرسول به دیاُر  من أو
]امامزادگـان[  نزدیکان ایشان و احتمالاً  را اوصیای پیامبر« من ارید»ظور از حدیث من

 .(9/‌65تا،‌‌)مازندرانی،‌بیدانسته است 
ای از حدیث حمـام را خانـه کفـار و شـیاطین کفار و شیاطین: فقره ۀخان ،د( حمام

امَ  دَخَلْت   امْرَأَة   مَایُّ أَ »دانسته و گفته:  لا   الْحَم  بْ  وَضَعَ  إ  ع   ُ  یل  إ 
هَا عَلَی دَهُ ی نُ یالل  نْ  قُبُل   شَاءَ  فَإ 

هَا أَقْبَلَ  نْ  وَ  ب  هَا أَدْبَرَ  شَاءَ  إ   کـرده نقـل خدا رسول از امامه ابو .(1408‌:14/243)ناوری،‌ «ب 
 نیزمـ روی بـه را او و شـد از بهشت رانـده مانیش کهآن از بعد: فرمود حضرت آن که

 از و رانـدی خـود درگـاه از ،یفرسـتاد نیزمـ سـوی بـه مـرا پروردگـارا: گفت فرستادند
 تـو ۀخانـ: شد خماب بده، قرار ایخانه من برای پ  ینمود محروم بهشت یها نعمت

منمقـی  ۀدر فرض پذیرش این روایت نتیج‌.(1406‌:6/63)فی ‌کاشانی،‌دادم  قرار حمام را
مان رجـیم منافـات حمام نرفتن است، چرا که رفتن به حمام با استعاذه به خدا از شر شی

 پیدا خواهد کرد.

 او به مانیش شود انیعر  ک  در حمام هر: دیفرماکه می مؤمنان ریاما از کلام ام
- حمام در آید کهچنین برمی‌.(1392‌:56)طبرسای،‌د یببند لنگ پ  دینما طمع و بنگرد

 رپیامب رسد کهاست و به نظر می شتریب مانیش ۀوسوس برای فضا -های عمومیحمام 
نه از مملق ،‌)همان(فرمودند  حمام نهی به لنگ بدون نیز به این دلیل مسلمانان را از ورود

 حمام رفتن. 
شود. بلکه کفار و شیاطین بخواند یافت نمی ۀدر منابع شیعی روایتی که حمام را خان

کیدبرعک  روایات بسیاری در  امـام  بر حمام کردن و رعایـت نظافـت وجـود دارد. تأ
عْمَ »ود: فرم علی امُ  تُ یالْبَ  ن  رُ ی الْحَم  ارَ  ذَکِّ رَن   ذْهَبُ ی وَ  الن  الد  در  .(‌2/24:تا‌)مجلسی،‌بی «ب 

ـئَْ  »همین روایت از قول عمر نقل شده کـه:  ـامُ  تُ یـالْبَ  ب  ـُ  ی وَ  الْعَـوْرَةَ  یبْـد  ی الْحَم   هْت 
تْرَ   العـورات هیـف شـفت تکیـب شـر»، حمام را روایتی منسوب به پیامبر‌،)هماان(«. السِّ

ــف وتصــب توصــیف نمــوده اســت. ‌،(1387‌،1/207)طوساای،‌« والنجاســات الغســالات هی
شیمان را تمسک بـه  ۀسرخسی دلیل کراهت برخی از علما از حمام و نامیدن آن به خان

 .(1409‌:1/115)کاشانی،‌ظاهر روایت دانسته است 
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همه جا حضور دارد شیمان نیست و بلکه شیمان در  ۀچه گذشت حمام خانبنابر آن
ها دانسـت، امـا بـا ایـن شیمان را بتوان افکار و اذهان انسان ۀو اتفاقاً شاید بزرگترین خان

 اند. شیاطین ۀوجود تاکنون کسی ادعا نکرده که اذهان خان

 مشابهت با برخی متون غیر اسلامی -6-3
ا و بـدون چـون و چـر بالملازمه اطاعت بـی ،از کنار هم نهادن فقراتی از این حدیث

 است، زن بر خدا ۀخلیف و آید. به تصری، حدیث، شوهر جانشین است نای از شوهر برمی
 لــذا خشــنودی و غضــب او همانــا خشــنودی و غضــب خداســت و بــر زن اســت کــه

نسازد و رضـایت  را خشمگین او درخواست شوهر را اجابت کرده، با او مخالفت نکند،
ماً  کَانَ  لَوْ  وَ » او را کسب کند، باشد. نگاه خشمگینانه به وی  ظالم مرد کههرچند « ظَال 

آنهـا  دسـت نـوازش بـر و بوسـیده را افکنده، پاهـایش شوهر پای بر را خود بلکه نکند،
 .(1408‌:14/243)نوری،‌شود  خشنود او از شوهر کشد، تا

 و چـوناطاعـت بـی نیز با ادبیاتی مشابه، بـر متون مقد  یهودی و مسیحی موجود،
کید شوهرچرای زن از  ‌.اول‌قرنتیاان)« هر زن باید از شوهر خود اطاعـت کنـد: »دارند تأ

کنید از شوهرتان نیز اطاعت کنید، چنان که از مسی، اطاعت میای زنان هم»و  ،(11‌:4
 .(23-‌5‌:21.افسسیان) «زیرا شوهر سرپرست زن است

مرد در  شوهر است و زن باید طبق دستور خدا از شوهر اطاعت کند، فرماندهی حقّ 
داری د در خانه نشسته و خانهخانه و کشور فرمانده است و زن بسان میخی است که بای

 ایـن متـون بر اسا  .هایی‌برکتاب‌پیدایش‌مارتین‌لوتر(،‌به‌نق ‌از:‌خطابه1384:‌89)جین‌هولم،‌ کند
زن که برانگیخته از سوی شیمان است اگر به حال خود باشد، سراسر گناه خواهد بود و 

زن است، باید او را در سـلمه  لذا مرد که ناگزیر از مراوده با ؛راه شیمان خواهد رفت به
 باشد، تا بتواند او را کنترل کند. بر او حاکم ه،آورد و حکومت خود در

یابد. در قـرآن از برخـی قوانین شرع معنا می ۀاما در اسلام اطاعت زن از مرد در دایر 
 عنوان بـهتمجید شده اسـت؛  اند،شان مخالفت کردهنکه با اعمال ناشایست شوهرازنان 

زن در  .(11)تحاریم/دلیل عـدم اطاعـت از او سـتوده اسـت  نمونه قرآن همسر فرعون را به
قبال شوهرش از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است و لزوماً ممیع مشرب فکری و 
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مخالفـت بـا فرعـون آمـد کـه آسـیه نیـز دسـت از امیال نفسانی او نیست، و الّا لازم می
 برداشته و از یکتا پرستی عدول کند.

 آید، بلکه در قـرآن دست نمی هب شوهر مملق زن از اطاعت یک از آیات قرآنهیچ از
 و بالعک  قـرار زنان به نسبت مردان، برای متعال خداوند که است حقوقی بحث بر سر

برابـر ظلـم و  است. رضایت از غضب، اطاعت محـض و بـدون اسـت نا، تسـلیم در داده
انسـانی،  ۀنیمـی از پیکـر  عنوان بـهگرفتن احساسات و عواطـف زن و جایگـاه زن  نادیده

های قرآنی ندارد، بلکه آیـات شرع مقد  نیست و ریشه در آموزه تأییدمورد که اموری 
 دارند. زیادی از این امور برحذر می

ه نگــاه دانــد کــزنــی مــی مجــازاترا ســرمه دوزخ بخشــی دیگــر از ایــن حــدیث، 
هـا در جهـنم شـدن از زبـان و کـف دسـت ر داشته باشـد و آویختـهشوه خشمگینانه به

های جهنمی را مجازات زنی که جواب شوهر را بدهد یا موی او را کشیده میخ ۀوسیل هب
 آن گـذارد، نمـاز اشخانـه از یا لبا  او را بدرد و یا مجازات زنی که بـی اذن او بیـرون

 بـه را او تـا کنـد می امـر کوبـد و می صورتش بر را نماز آن خداوند قیامت در است که
کـه شـود و نیـز زنـی  پخته آتش در کوبیده، گوشت و تکهتکه ماهی چون برند و آتش

قـرار  وارونـه صـورت بهقعر دوزخ  قیامت با منافقان، در شوهر خود را خشمگین کند در
)نوری،‌ ویده خواهد شدلیسیده، گزیده و ج گوشتش افعی و کژدم و مار گرفته و توسط

1408‌:14/‌242).‌
م ژدُ از مار و کَـ أعمبار ، انواع جانوران زیاننیز در متون دینی زرتشتی عصر ساسانی 
دهنـد و انـدام  زیند و آدمیان را عذاب می چاهی عمیق و تاریک است میکه دوزخ در 

را بـه تصـویر  های دوزخـیناکی از عذابلتصاویر هو  ،نامدهارداویراف جوند. آنان را می
بریدن زبان و دیگـر ، چون میخ بر چشم کردنهم ،ها  کشیده که در آن انواعی از عذاب

انـد شان را از حدقه در آوردهای که چشماعضای بدن آدمی رواج دارد. زنان زبان بریده
و  جونـدشان را مـیگوشت تن ،خورند و یا خودشانو جانوران موذی که مغزشان را می

 .(‌69‌/371:هات،‌ارداویرافنامه) کنند شم زنان فرو میمیخ در دو چ
شـود، عبـارت اسـت از:  هـایی می برخی از اعمال زنـان کـه موجـب چنـین عقوبت

 شکنی با شوهر پیمان ،(‌26/‌243)همان،‌هات: درازی به شوهر و جواب شوهر را دادن زبان
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)هماان،‌ بسـتری بـا شـوهر به هـمندادن  از امر شوهر و تنفرمانی نا ،(85/‌467:‌هات)همان،‌
حجاب کامل سر تـا بـه  ،(‌4/‌372:هات)همان،‌ آرایش کردن و خودنمایی ،(‌63/‌369:هات

 .(76/‌373.‌هات:‌خاتمه)همان،‌ پا را رعایت نکردن

 برداشت نادرست -6-4
دیگـر حـق او را  ۀاین حدیث شوهر را خدای دوم زن معرفی کـرده اسـت و در فقـر 

روایتـی در کـافی از قـول  خلقـه(. علی الله )کحقته است چون حق خدا بر زن دانسهم
آمده، کـه شـاید در پدیـد « حولاء»با مضمونی مشابه این فقره از حدیث  امام صادی

 کند که کسانی نزد پیامبرگذار بوده است، این روایت بیان میتأثیر آمدن چنین باوری 
کننـد و  را سـجده مـی انـد کـه قـومی دیگـرآمده عرضه داشتند قومی را مشاهده کرده

به ایشان فرمود که: اگر امر به ایـن شـده بـودم کـه اجـازه دهـم یکـی از شـما  پیامبر
:‌1376)کلینای،‌ کـردم کـه زن بـر همسـرش سـجده کنـددیگری را سجده کند، امر مـی

5/507).‌
در میان اصحاب نشسته بودند که شتری از مقابل ایشان عبور  در نقلی دیگر پیامبر

که این شتر اش را در مقابل حضرت به زمین زد، اصحاب پرسیدند در حالیکرد و پوزه
در پاسـخ بـه  کند، ما بر سجده کردن بر شما سـزاوارتریم و پیـامبربر شما سجده می

 صـادی چنـین امـامهم ،(1362‌:16)ص ار،‌ «تنها برای خدا سجده کنید»رمود: ایشان ف
 «لا» :فرمـود غیـر خـدا صـحی، اسـت، فردی که پرسید: آیا سجده بـر سؤالدر پاسخ 
در فـرض -ای نیسـت کـه در روایـت اول گونه مناقشـهجای هیچ .(1381‌،2/80)طبرسی،‌
انـد، یعنـی هـیچ کـ  تنها فرضی را که محقق نشده در نظـر گرفتـه پیامبر -صحت

گویای این فـرض  در این عبارت کاملاً « لو»اجازه ندارد دیگری را سجده کند. حرف 
 است. 
:‌تاا‌)ابن‌حنبا ،‌بی‌ل توجه است که این روایت ابتدا در کتب روایی اهل سنت آمدهقاب

)کلینای،‌و پ  از آن بـه منـابع شـیعی  ،(1403‌:2/314؛‌ترمایی،‌1/595:تا‌؛‌ابن‌ماجه،‌بی3/159
مجمدع راه یافتـه اسـت. هی مـی در  ،(1414‌:296؛‌م یاد،‌‌3/439:تاا‌؛‌صدوق،‌بی1376‌،5/508
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 ان بن داوود الیمانی رد کرده اسـتلیل وجود راوی ضعیفی چون سلیمد  آن را بهالزوا دد 
‌.(1408‌:4/307)هیثمی،‌

 گیری یجهنت
 الشدیعه مسدتدر  وسدا  گونـه کـه در آن منتسب بـه پیـامبر« حولاء». حدیث 1

آمده، منحصر به همین کتاب بوده و در منابع قبل از آن چنـین حـدی ی گـزارش نشـده 
 است.
ای هم، مجموعه عنی تنها یک منبع دارد و منبع آنر نقل دارد، ی. این حدیث تفرد د2

قدیمی از مؤلفینی ناشنا  و برگرفتـه از کتـاب مـؤلفی اسـت کـه نـامی از او در کتـب 
 رجالی نیست.

انـد و خـود سـند حـدیث نیـز . راویان موجود در سند نیز افرادی مجهول و مهمل3
 مرفوع و مُرسل است.

خـوانی آن با روح حاکم بـر قـرآن و روایـات معتبـر هـم . محتوای برخی از فقرات4
 بلکه آیات و روایات معارض داشته و گاه مخالف با حکم عقل است.؛ نداشته
باشـد.  رسد این حدیث شکل گرفته از قمعـاتی از متـون مختلـف مـی. به نظر می5

ل از سانی و شباهت برخی احکام و مواضع آن با قوانین حاکم بر جوامع قبـچنین همهم
 کند.اسلام، شاابه ساختگی بودن آن را تقویت می

، در «حـولاء»سو با برخی موضوعات طـرح شـده در حـدیث . روایاتی کوتاه هم6
شود، که تنها در صـورت منابع متقدم حدی ی با اسناد صحی،، موثق و ضعیف یافت می

 قابل استنادند. اثبات صدور از معصوم
عقوبت و مجـازات دنیـوی و  ۀررنگ بودن مسئل. عدم تناسب جرم و مجازات و پ7

 ظلم و عدالتیبی از مصادیق تأمل برانگیز وای مسئلهاخروی در برخی از فقرات حدیث 
 است.
، صـدور ایـن حـدیث «حـولاء». وجود اشکالات مختلف در سند و متن حدیث 8

ه کند؛ گرچه برخی از فقرات این حدیث ک دچار مشکل می مفصل را از پیامبر اکرم
 در سایر منابع معتبر روایی بدان اشاره شده است، قابل پذیرش است.
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 هال قافـمرکـز نشـر  ، قـم،الدرواة طبهداتالضددیث و تفصدی   معج  رجالخوای، ابوالقاسم،  .73

 .ی1413العالم، فی هالاسلامی
اللـه ه یـنـه العلـم آینشـر مد چاد بیسـت و هشـتم، ،الصدالضی  منهاج، ____________ .74

 .ی1410، یالخوا دیالعظمی الس
قم، موسسه  حیاه آ اره لا حممه خ حی،هو  ،      ،  الإمام الخو  هموسوع ،____________ .75

 ق.1418
یروت، بل، او  چاد، یالبجاو محمد یعل: قی، تحقایعتدال میزاناحمد،  بن ذهبی، محمد .76

 .1362و النشر،  هللمباع هدارالمعرف لبنان،

 محمـد أسـعد : قتحقیـ ،(حدات  أب  اب  تفسیر) العظی  الهرآن تفسیر حاتم، أبی رازی، ابن .77
 تاوالتوزیع، بی والنشر للمباعة دارالفکر ،لبنان روت،یبالمبیب، 

 ةللمباعـ ةالمعرف دار ،نان، بیروت، لببالمأ ور ریالتفس  ف المنثور الدرالدین، سیوطی، جلال .78
 .تاو النشر، بی

 .تامشعر، بی نشر ،، قمیالغرباو ماجد: قی، تحقهالدرای نهایةصدر، حسن،  .79
 ،، قـمیالمهرانـ ینیق: هاشم الحسی، و تعلیق تصحی، تحقدیالتوحعلی،  بن صدوی، محمد .80

 .تان، بییالمدرس ةلجماع ةالتابع یمؤسسة النشر الْسلام
ــ، تحقایعمددال  ددواب ،_______________ .81 ــدی ــدیق و تق ــد مه ــن یس یم: محم دحس

 .1368، یف الرضیمنشورات الشر  چاد دوم، قم،الخرسان، 
چاد هشتم، تهرانی،  محمدجواد :قیتحق و ، ترجمهالشدرایع عل ، _______________ .82

 .1386ن، یمؤمن انتشاراتقم، 
کبر غفار ی: علقی، وتعلیق و تصحی، تحقالفهیه ییضررا م ، _______________ .83 ، یأ

 .تان، بییالمدرسالتابعة لجماعة  یمؤسسه النشر الْسلام چاد دوم، قم،
 حسـن رزایـم: میتقـد و قیـتعل و ،یتصح و قیتحق ،الددرجات بصا ر حسن،محمدبن صفار، .84

 .1362 ،یالأعلم منشورات ،تهران ،یباغ کوچه

http://lib.eshia.ir/71334/20/100/%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://lib.eshia.ir/71334/20/100/%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%8B
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 ،مصـمفی، بیـروت یوترک ق: أحمد الأرناؤوطی، تحقالوافی بالوفیاتالدین،  صفدی، صلاح .85
 .ی1420اء التراث، یدار إح

دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته  ، قـم،ر الهدرآنیزان فد  تفسدیالمطباطباای، محمدحسین،  .86
 ی.1417 ،هین حوزه علمیجامعه مدرس

 الکتـب دار، اول چـاد ،یجعفر بهراد: ترجمه و قیتحق ،ایحتجاج ،یعلاحمدبن ،یطبرس .87
  1381 ،هیالاسلام

ن، یای از علما و محققق: کمیتهیق و تعلی، تحقانیالبر مجمعیتفسحسن،  بن ضلطبرسی، ف .88
 .ی1415للممبوعات،  یمؤسسه الأعلمچاد اول، بیروت، لبنان، 

ــم، ، ایشددلا  مکددارم، __________________ .89 ــاد ششــم، ق ــر چ ــورات الش ف یمنش
 .1392، یالرض

 لیـخل خیالشـ: میتقـد ق ویـ، تحقالهدرآن  آ  یتأو ع  انیالبجامعجریر، طبری، محمدبن .90
 و هللمباعـ الفکـر دار ،العمار، بیروت، لبنـان لیجم یصدق: جیتخر  و قیتوث و ضبط/ یالم

 ی1415ع. یالتوز  و النشر
 ،، تهـرانیالکشـف یق: محمد تقـی، و تعلیق و تصحیتحق، المبسوط حسن،محمدبن ،یطوس .91

 .1387، هیالجعفر اء آثار یلْحة یالمرتضو المکتبه 

 یالموسـو  حسـن دیالسـ: قیـو تعل قیـ، تحقایحکدام تهذیب، _________________ .92
 .1364، هیالْسلام الکتب دار ،تهرانسوم،  چادالخرسانی، 

الخرسـان،  یالموسـو  حسن دیالس: قیتعل و قی، تحقایستبصار، _________________ .93
 .ش 1363 ،ةیالْسلام الکتب دار چهارم، طهران، چاد

، هالبع ـ ةمؤسسـ ةیالْسـلام الدراسـات قسـم: قیـ، تحق مالالأ، _________________ .94
 ی1414ع، یو التوز  و النشر للمباعةدارال قافة اول، قم،  چاد

 الفکـر دار ،زکار، بیـروت، لبنـان لیسه: قی، تحقالخلیفه طبهاتاط، یخ بن فهیعصفری، خل .95
 .ی1414ع، یو النشر و التوز  هللمباع

 اذن بددون مندزل از بداز ی وهد  شدروجمنفـرد، محمـد عشـایری  ابوالقاسـم و علیدوست، .96

 .51، ش1390، فصلنامه ممالعات راهبردی زنان، یضرر  ‎قاعدا منظر از شوهر
 .ش1380العلم،  امیر چاد دهم، قم،، المسا   جامعفاضل موحدی لنکرانی، محمد،  .97
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 قرآنم

: یقتصحی، و تعل ق وی، تحقاءیالأح بیتهذ  ف راءیالب ةالمضجفیض کاشانی، ملامحسن،  .98
کبر یعل ، قـم هیـعلم حـوزه نیمدرسـ جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر ،، قمیالغفار أ
 تا. بی

 ةمکتبــ چــاد اول، اصــفهان،، یق: اصـفهانیــ، تحقالدواف ، ___________________ .99
 .ی 1406ین علیالمؤمن ریالامام أم

 ی1409، هیبیالحب ةالمکتب چاد اول، پاکستان، ،الصنایع بدایعبکر، کاشانی، ابی .100
مؤسســه  ق: مؤسســه المعــارف، چــاد اول، قــم،یــ، تحقریالتفاسدد زبدددةاللــه، کاشــانی، فــت، .101

 .ی1423ه، یالْسلام المعارف
کبـر غفـاری،: علـیق و تصحیتحق ، کاف عقوب،یمحمدبنی، نیکل .102 الکتـب دار  ،، تهـرانیأ

 1376، هیالْسلام
 ، بیـروت، دارهالموضدوعالشدنیعة  رالمرفوعده عد  اشبداالشریعهتنزیه محمد، بنکنانی، علی .103

 ی.1399الکتب العلمیه، 
و  ضـبط/یشـعران أبوالحسـن: قـاتیتعل ق ویـ، تحقشرح اصول کاف مازندرانی، ملاصال،،  .104

 و النشر للمباعة یالعرب اءالتراثیدار إح ،بیروت، لبناناول،  چادعاشور،  یدعلیس: ،یتصح
 .تاع، بییو التوز 

 اء التـراثیالوفاء دار إحمؤسسة  ،روت، لبنانیبچاد دوم،  ،واراینبضار محمدباقر، ،یمجلس .105
 .ی1403، یالعرب 

 .تااسماعیلیان، قم، بی ،جا، بیلوامع صاحبهران مجلسی، محمدتقی،  .106

چهـارم،  چـادعـواد،  بشـار: قیـو تعل و ضبط قی، تحقالکمال تهذیبالدین،  مزی، جمال .107
 .ی1406، هالرسال مؤسسة ،بیروت، لبنان

سـازمان ممالعـه و تـدوین  ،تهـرانچـاد سـوم، ، رو  فه  حدیثعبدالهادی،  مسعودی، .108
 ش.1386ها )سمت(، کتب علوم انسانی دانشگاه

سازمان ممالعه و تـدوین  ،هرانچاد دوم، ، وضع و نهد حدیث، ________________ .109
ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشـکده علـوم کتب علوم انسانی دانشگاه

 .ش1389حدیث،

کبر یق: علی، تحقایشتصاص محمد،محمدبن د،یمف .110 چـاد ، یزرنـدد محمود یس، یغفارأ
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 .ی1414ع، یو النشر و التوز  للمباعةد یالمف دار دوم، بیروت، لبنان،
 .ش1339 جا، بی ،الو ه  العروة شرح  ف الزلف  المعال النبی،  نجفی عراقی، عبد .111

مجلـه فقـه و  زل و اذن شدوهر از منظدر فههدا  امامیدهاشدروج از مندالعابدین، نجفی، زین .112
 .ش1391، 123-103، ص 45،  2مبانی حقوی اسلامی، ش

ع، یو التوز  و النشر للمباعة دارالفکر ،بیروت، لبناناول،  چاد، سن  النسدا  نساای، احمد،  .113
1348. 

 .ی1412المؤلف، ابن اول، چاد ،مستدرکات عل  رجالنمازی، علی،  .114
چـاد اء التراث، یلْح تیالبآل ةق: مؤسسیتحق ،عهیالشدوسا   ستدر م ن،یحس ،ینور .115

 .ی1408اء التراث، یلْح تیالبآل مؤسسه ،بیروت، لبناناول، 
 .تاالفکر، بی دار ،، بیروت، لبنانمسل  حیصضحجاج،  بن نیشابوری، مسلم .116
، هیـالعلمدارالکتـب  ،، بیروت، لبنـانالفوا د الزوا د و منبع مجمعبکر، ابی بن هی می، علی .117

 .ی1408

 ، مجله مهر، سال سوم، ش اول.ارداویرافنامه رشید،،یاسمی .118
 ی.1419قم، دفتر انتشارات اسلامی، ، الو ه  )المضش ( لعروةامحمد کاظم،  دیس ،یزدی .119

 
 
 

http://lib.eshia.ir/10342/3/436/%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%87

